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م بشود؛ 
ّ
مهدیار دوست دارد وقتی بزرگ شد، معل

مشان. این نامه را مهدیار و 
ّ
آقا معل درست مثل 

آقا  م نوشتند و به 
ّ
دوستانش به مناسبت روز معل

مشان هدیه دادند. 
ّ
معل

م عزیزم، یک بار که امتحانم را خوب 
ّ
»_آقا معل

نداده بودم، خیلی غصّه می خوردم. ولی شما 
من  و  کردید  برطرف  حوصله  با  را  اشکالاتم 
امتحان بعدی ام را خیلی بهتر دادم. می دانم 

شما خیلی به فکر آینده ی ما بچّه ها هستید. «
»_شما حتّی وقتی خیلی خسته اید، لبخند به لب 

دارید و صورتتان شاد و خوش حال است. من این 
ویژگی خوب شما را هیچ وقت فراموش نمی کنم.«

م مهربانم، یک روز شما ناراحت و بدحال بودید. 
ّ
»_معل

من پرسش کلاسی ام را خوب جواب ندادم. شما از 
، من را صدا زدید  دست من ناراحت شدید. فردای آن روز

و شرایط خودتان را توضیح دادید و از من دل جویی کردید. من 
از این همه مهربانی شما یاد گرفتم که می شود گاهی اوقات از افراد 

کوچک تر از خودم هم عذرخواهی کنم. «
»_همه ی بچّه های کلاس می دانند شما خیلی دوستشان دارید. ما قدر زحمت های 

شما را می دانیم. «

 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: راضیه فلاحیان
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در کلاس نوبهار
هر کسی گل می کشید

با بنفش و صورتی
آبی و زرد و سفید

درد   یادگاری
منم یک قلعه ی پیر

قدیمی؛ باستانی
 تویی یک بچّه آدم

که مال این زمانی 

می آید هرکه اینجا 
برای بازدیدم

میان مردم امروز 
تو را یک گوشه دیدم 

همه گرم تماشا
تو گرم کنده کاری 
به دیوار و ستونم 

نوشتی یادگاری 

کشیدم درد از این کار 
نفهمیدی چه دردی 

تو با این خط میخی!
دلم را زخم کردی

  سمیّه بابایی

خانم آموزگار
رفت پیش نونهال

طرح هایش را که دید
گفت به به...، پامچال

دامن این باغ را
خوب تزئین کرده ای

شادی و امّید را
ارمغان آورده ای

با مداد سبز خود
روی گلبرگی نوشت

طرح هایت دیدنی است
دختر اردیبهشت

              ز هرا شفیعی ینگابادی

دختر  ارد یبهشت

 1402 اردیبهشت 
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مژده ی شیرین عید
دست در دست پدر 

آمدم بالای کوه 
هست اینجا آسمان

بی کران و باشکوه 

کنجکاوی می کنم 
در افق دنبال ماه
دیده آیا می شود 
یا کلاه و شال ماه

دوربین چشم من 
می رود خیلی جلو 

چشم من پر می شود
از هلال ماه نو

گرچه زودی می شود
 ماه زیبا ناپدید 

من به خانه می برم 
مژده ی شیرین عید 

 عبدالرّضا صمدی

کلاس  دور
چند روزی می شود خانه 

پنج شش ساعت دبستان است
یک کلاس پنجم  آن دور است
مادر من هم »خانمِ« آن است

با لباس شاد و گلدارش
توی گوشی مشق می بیند

در کنار مشق دیدن ها
با سلیقه سفره می چیند

بین تدریسش کمی کُنجد
بر خمیر خیس می پاشد
نان پزی را مثل یک نانوا
مادرم از حفظ می باشد

توی دست راستش کفگیر
دست چپ خودکار و پرگار است

هرچه باشد مطمئن هستم
»دورکاری« بهترین کار است

 زهرا توقّع همدانی

آواز        گل ها
گل نیلوفر من 

به سمت نور رفته
چه جالب ! شکل گل هاش

به یک شیپور رفته

خودش را پیچ داده
رسانده روی دیوار
تمام غنچه هایش

شده از خواب بیدار

حیاط ما شد امروز
پُر از آواز گل هاش

بنفش و مخملی بود
صدای ناز گل هاش

گر نیلوفر من  ا
نمی آمد به دنیا

حیاط کوچک ما
نمی شد سبز وزیبا

 مریم مهرآبادی

تصویرگر: زهرا هاشمی پور
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مرد بازرگان روبه روی قصر هارون الرّشـید ایستاد. نگاهی به دیوارهای 
بلنـد قصـر انداخـت. بـا نگرانـی رو بـه حُسـنیّه کـرد و گفـت: »خـوب فکر 

کـن. نمی خواهـی از ایـن دیـدار صرف نظـر کنی؟« 
حسنیّه با اطمینان سرش را تکان داد و گفت: »نه. برویم.«

بـازرگان نگاهی به حسـنیّه کـرد. در دلـش گفـت: کاش اصلاً از حسـنیّه 
کمـک نمی خواسـتم.

ماجـرا مربـوط بـه گذشـته بـود. بـازرگان دچـار مشـکل مالـی شـده بـود. 
همـه ی اموالـش را از دسـت داده و زندگـی برایـش سـخت شـده بـود. 
روزی تصمیـم گرفـت در ایـن مـورد بـا حسـنیّه مشـورت کنـد. حسـنیّه، 
گرد امـام صـادق)ع( بود  کنیزش، خیلـی دانا و باسـواد بود. سـال ها شـا

و درس دیـن می دانسـت.

. بگـو  حسـنیّه بـه بـازرگان گفـت: »مـرا پیـش خلیفـه، هارون الرّشـید ببـر
می خواهـم ایـن کنیـز را بفروشـم.«

بـازرگان بـا تعجّب گفـت: »بفروشـم؟ تو بـرای من خیلـی باارزشـی. اصلاً 
حاضر نیسـتم تـو را بفروشـم.«

حسـنیّه پاسـخ داد: »قـرار نیسـت مـرا بفروشـی. فقـط بـه هـارون بگـو 
صدهـزار دینـار طـلا در برابـرش می خواهـم.«

 عصبانی 
ً
بـازرگان گفت: »ایـن پول خیلـی زیادی اسـت... هـارون حتمـا

می شـود.«

 معصومه ربیعی

 1402 اردیبهشت 
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حسـنیّه گفت: »بگـو او علـم دین و قـرآن می داند و شـعر و زبـان هم بلد 
اسـت و می توانـد بـا همـه ی عالمـان و دانشـمندان بحـث کنـد و پاسـخ 

همـه ی سؤالاتشـان را بدهد.«
بازرگان همه ی این ها را به هارون گفت. هارون بـه او گفت کنیز خود را 
نزد او ببرد تا ببیندش. امّا او شـرطی هم گذاشـته بود؛ شرطی که بازرگان 
گر راسـت گفته باشـی، همین مقـدار پول  را نگران می کـرد. گفته بـود: » ا

گـر نتوانی...!« به تو می دهـم، و کنیزت هم مال خودت باشـد. امّا ا
بـازرگان دوبـاره نگاهـی بـه قصـر و نگاهـی بـه حسـنیّه انداخـت. گفـت: 
گـر نتوانـم از پـسِ ادعایم  »هـارون با کسـی شـوخی نـدارد. گفتـه اسـت ا
بربیایم، تـو را از مـن می گیرد، و گـردن مرا می زنـد. من نگران جـان خودم 

نیسـتم، امّـا نمی خواهـم تـو بـه دسـت هـارون بیفتی.«
می که 

ّ
حسـنیّه لبخندی زد و گفت: »من به علمی که آموختـه ام، و معل

آن را به من آموخـت، ایمان دارم.«
بـازرگان نفـس عمیقـی کشـید. زیـر لـب بسـم الله گفـت و بـه طـرف قصـر 
ـل بـود. هـارون بـا غـرور روی تخـت 

ّ
رفت.قصـر هـارون بـزرگ و مجل

نشسـته بود. وزیران و خدمتـکاران دورتـادور او را گرفتـه بودند. جمعی 
از دانشـمندان و علما نیـز به دسـتور هـارون در قصر جمع شـده بودند. 
کنیزت  بـازرگان و حسـنیّه وارد قصـر شـدند. هـارون از بـازرگان پرسـید: »

را آوردی؟ قرارمـان کـه یـادت نرفتـه؟« 
بازرگان گفت: »یادم هست.«

هـارون نگاهـی بـه حسـنیّه کـرد و پرسـید: »آن کسـی کـه ادعـا کـرده 
می توانـد پاسـخ همـه ی سـؤالات عالمـان را بدهـد، تـو هسـتی؟«

حسنیّه پاسخ داد: »بله، من هستم.«
، ابراهیم بـن خالـد بـود. ابراهیـم  یکـی از دانشـمندان حاضـر در قصـر
بزرگ تریـن دانشـمند بصـره بـود و بـه دعـوت هـارون بـرای مباحثـه بـا 

حسـنیّه از بصـره بـه بغـداد آمـده بـود.
ابراهیـم بـر تخـت باشـکوهی نشسـته بـود. سـرش را بـالا گرفـت و رو بـه 
هـارون گفـت: »مـرا بـه اینجـا آورده ایـد تـا بـا یـک کنیـز مناظـره* کنـم؟ 

هم کلام شـدن بـا یـک کنیـز بـرای مـن توهین آمیـز اسـت.«
یکـی از وزیـران بـه جـای هـارون پاسـخ داد: »تـو کـه اهـل علـم و دیـن 
 شـنیده ای که بزرگان دین گفته اند: نگاه نکـن که گوینده 

ً
هسـتی، حتما

کیسـت، بلکـه ببیـن چـه چیـزی می گویـد.«
ابراهیم به ناچار پذیرفت.

هارون مناظره را شروع کرد و از حسنیّه پرسید: »دین تو چیست؟«
حسـنیّه پاسـخ داد: »دیـن مـن، دیـن محمّـد رسـول خـدا )ص(و اهـل 

بیـت)ع( اوسـت.«
بـازرگان در گوشـه ای از قصـر ایسـتاده بـود. چشـم بـه حسـنیّه دوختـه و 

دسـت هایش از نگرانـی یـخ کـرده بـود.

*مناظره: جلسه ای که در آن افراد دانشمند از یکدیگر سؤال می پرسند و به بحث 
در مورد موضوع های علمی مختلف می پردازند.

ابراهیـم در مـورد پیامبـر )ص( و حضـرت علـی )ع(، تفسـیر قـرآن و 
روایـات پیامبـر )ص( پرسـید. حسـنیّه گفـت: »پیامبـر )ص( فرمودنـد: 
خداونـد متعـال مـن و علـی )ع( را از یـک نـور آفریـد. وقتـی علی بـه دنیا 
آمد، جبرئیل نازل شـد و گفت: خداوند به تو سلام می رساند و ولادت 
علـی )ع( را تبریـک می گویـد. همچنیـن فرمودنـد: مـن برتریـن پیامبران 

هسـتم، و جانشـین مـن نیـز برتریـن جانشـین اسـت.«
سـؤال و جـواب چندین سـاعت ادامـه پیدا کـرد. حسـنیّه همچنـان به 
سـؤالات پاسـخ می داد. همـه ی حاضران در قصـر هارون شـگفت زده 

شـده بودند.
دانشمندان دیگر حرفی برای گفتن نداشتند.

کت بود. بـا اینکـه او با امامان علیهما السـلام دشـمنی   هارون ابتدا سـا
داشـت، ولـی از دانـش و لحـن بیـان حسـنیّه، آن قـدر حیـرت زده شـده 
بـود کـه بی اختیـار بـه او آفریـن می گفـت و دسـتور داد ظرفـی پـر از طـلا 

بـرای او بیاورنـد.
وقتی پرسـش و پاسـخ تمام شـد، حسـنیّه خـدا را شـکر کـرد. هـارون غیر 

از سـکّه های طـلا، هدایـای گران بهـای دیگـری هم بـه حسـنیّه داد.
گفـت:  و  زد  لبخنـدی  بـازرگان  کـرد.  بـازرگان  بـه  نگاهـی  حسـنیّه 
می 

ّ
»روسـفیدمان کـردی. آفرین بـر تـو، و درود بر امـام صـادق)ع(، معل

کـه تـو را بـه ایـن خوبـی آمـوزش داد.«
سـپس در دلش گفت: »چه خوب شد با حسنیّه مشـورت کردم. حالا 
هـم حسـنیّه را دارم، هـم مـال و اموالـم زیـاد شـد، و هـم افـراد زیـادی بـا 

دیـن و پیامبـر خدا)ص( آشـنا شـدند.«

داستان زیبایی که خواندی، برگرفته از کتاب »حسنیّه در دربار هارون الرّشید« 

ی، از مفسّران و علمای  است. گفته شده است که این کتاب را ابوالفتوح راز

بزرگ و قابل اعتماد شیعه در قرن ۶ هجری قمری،  یعنی حدود 900 سال پیش، 

نوشته است.

بعضی از دانشمندان دینی در اینکه نویسنده ی کتاب، ابوالفتوح رازی باشد، 

تردید دارند. بنابراین، ما مطمئن نیستیم که حسنیّه یک شخصیّت واقعی 

است یا یک شخصیّت داستانی. امّا مطمئنّیم که امام صادق)ع( شاگردان 

زیاد و بسیار توانایی تربیت کرده اند که زنان بزرگ بسیاری هم در بین آن ها 

وجود داشته اند. همچنین هارون الرّشید، و بعضی دیگر از خلفای عبّاسی، 

مناظره های زیادی بین عالمان شیعه و اهل سنّت، و یا عالمان دین های دیگر 

ترتیب می داده اند. امام صادق )ع( و شاگردانشان، در این مناظره ها شرکت 

می کردند و با استدلال های صحیح، معارف اسلام و تشیّع را بیان می کردند. 

بنابراین، نویسنده ی کتاب، هر فردی که باشد، قصّه ای با هدف بیان اتّفاقات 

تاریخی و معارف شیعی نوشته و شخصیّت پردازی کرده است.

اگر در مورد کنیز و خدمتکار می خواهی بیش تر بدانی، مطلب بعدی را بخوان.
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در زمان هـای قدیـم زندگـی بـا الان خیلـی فـرق داشـت. مـردم در 
هـر دوره ای، بـه روش خاصّـی زندگـی می کردنـد؛ مثـلاً غذاهایـی کـه 
می خوردند، لباس هایی که می پوشـیدند، شـکل خانه هایشـان، رسـم 
و رسومشـان، و حتّـی شـکل ارتباطشـان، در دوره هـای مختلـف، بـا هم 

فـرق داشـت.
یکـی از رسـوم زمـان قدیـم، رسـم بـرده داری بـود. تـا بـه حـال چیـزی در 

مـورد بـرده داری شـنیده ای؟
برده هـا مثـل مـن و تـو، آدم هایـی معمولـی بودنـد؛ بعضـی سیاه پوسـت 
و بعضـی دیگـر سفیدپوسـت. آدم هـای ثروتمنـد آن هـا را مثـل وسـایل 
خانـه، بـرای خـود می خریدنـد. بـه بـردگان مـرد، غـلام و بـه بـردگان زن، 

کنیـز می گفتنـد.
 بعضی برده ها هم، در جنگ ها اسیر شـده بودند. در گذشته، لشکری 
که در جنـگ پیـروز می شـد می توانسـت افـراد سـپاه مقابـل را بـه بردگی 
بگیـرد. در ایـن صـورت، آن افـراد بـرده می شـدند و مجبـور بودنـد هـر 
کاری کـه صاحبشـان می گفـت انجـام دهنـد. برده هـا اجـازه نداشـتند 
کاری بـر خـلاف میـل صاحبشـان انجـام بدهنـد یـا بـدون اجـازه ی او 
جایـی برونـد. صاحـب آن هـا می توانسـت هـر زمـان دلـش خواسـت 
آن هـا را بـه کـس دیگـری بفروشـد. می دانـم داری بـه چـه فکـر می کنـی؛ 
ک اسـت! اینکـه برده بـودن چقـدر وحشـتنا
درسـت اسـت. هیچ کـس دوسـت 
نـدارد این طـوری زندگـی کنـد.

تـازه، ایـن فقـط قسـمت کوچکـی از ماجـرا بـود. واقعیّـت ایـن اسـت که 
در آن زمـان برده هـا هیـچ حـقّ و حقوقـی نداشـتند.

صاحبانشـان بـه آن هـا توهیـن می  کردنـد  و رفتـار بسـیار بـدی بـا آن هـا 
داشـتند. برده هـا را بـه انجـام کارهـای بسـیار سـختی وادار می کردنـد و 
گر از یکی از آن ها اشتباهی سر می زد، به سختی مجازاتش می کردند. ا

زمانـی که حضـرت محمّد)ص( به پیامبری رسـید، رسـم بـرده داری در 
بین مردم عربستان و سـرزمین های دیگر مثل یونان، هند و روم رسمی 
همیشـگی و جاافتـاده محسـوب می شـد. در آن سـرزمین ها، خریـد و 

فروش بـرده یکـی از شـغل های پردرآمـد بود.
پیامبـر اسـلام)ص( کـه بـرای برابـری، بـرادری و آزادی انسـان ها آمـده 
بـود، بـا بـرده داری مخالفـت می کـرد. در اسـلام، همـه ی انسـان ها بـا 
هـم برابرنـد. بـرای همیـن، پیامبـر )ص(، کارهایـی بـرای ازبین بـردن 
ایـن رسـم انجـام داد. روش اسـلام ایـن بـود کـه مـردم کم کـم بـه زشـتی 

)ص(  بـرده داری پـی ببرنـد و برده هـا بـه تدریـج آزاد شـوند. پیامبـر
مسـلمانان را بـه نیکـوکاری و نیکـو سـخن گفتن بـا بـردگان توصیـه 

می کردنـد. همچنیـن خودشـان کارهایـی  انجـام می دادنـد کـه 
مـردم بـه ارزش و احتـرام شـخصیّت برده هـا پـی ببرنـد و بدانند 

آن هـا هـم مثـل خودشـان انسـان  هایی عـادّی هسـتند؛ مثلاً 
پیامبر)ص(، بلال حبشـی را که غلامی سیاه پوست بود، 

موذّن مخصوص خودشـان قـرار دادنـد، بعضی 
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از بـردگان را بـه فرماندهـی سـپاه جنـگ انتخـاب کردنـد، بیـن بـردگان و 
اشـراف پیمان برادری خواندند، و خودشـان خیلی وقت ها با غلامان 

غـذا می خوردنـد.
، پیامبـر و امامـان، برده هایـی را می خریدنـد و آن هـا را بـه  از طـرف دیگـر
مناسـبت های مختلـف آزاد می کردنـد. گفتـه شـده اسـت کـه حضـرت 
علی)ع( در طول عمرشان هزار برده را با دسترنج کار خودش آزاد کرد.  
در بعضـی از احـکام اسـلام هـم، آزادکـردن بـرده توصیـه شـده اسـت؛ 
مثلاً یکـی از راه هـای کفّـاره دادن )بـه دلیـل خـوردن روزه ی واجب ماه 
رمضـان(، آزاد کـردن بـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، مسـلمانان هـم در 

آزادی بـردگان شـرکت می کردنـد.
روزی حضرت علی )ع( به بازار رفته و لباس خریده بود. ایشـان لباسی 
، غـلام خـودش داد و لبـاس ارزان تـر را خـودش  را کـه بهتـر بـود، بـه قنبـر

برداشـت.
سـایر امامان علیهماالسلام هم چنین شیوه ای داشـتند. امام رضا)ع( 

، غلامشـان، فرمودند: تو برادر من هستی. به یاسـر
پیامبر)ص( و امامان علیهماالسـلام مـا خیلی به غلامان و کنیزانشـان 
احتـرام می گذاشـتند و بـه آن هـا محبّـت می کردنـد. آن قـدر کـه بعضـی 
از غلامـان و کنیـزان حتّـی بعـد از آزاد شـدن هـم بـا میـل خودشـان در 

خانـه ی آن هـا می ماندنـد و خدمـت می کردنـد.
مسـلمانان کم کم این شـیوه ی رفتـار را یـاد گرفتند. بـرای همین، شـرایط 
بـردگان در کشـورهای اسـلامی بهبـود زیـادی پیـدا کرد. بـه ایـن ترتیب، 
اسـلام نقـش مهمّـی در تغییـر اوضـاع بـردگان و ازبین رفتـن بـرده داری 

داشـت.
دین اسـلام حـدود 1400 سـال پیـش مبـارزه بـا بـرده داری را شـروع کرد. 
درحالی که قانون جهانـی لغو برده داری، در سـال 1890 میـلادی، یعنی 

تنها حـدود 130 سـال پیش بـه تصویب رسـید. 
 امـروزه دیگـر چیـزی بـه اسـم بـرده داری ماننـد قدیـم در دنیـا وجـود 

نـدارد.
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طـرح »دیـوار مناسـبت ها«ی فروردین مـاه، حسـابی گرفتـه بـود. گاهـی 
بـه دیـوار  بچّه هـا می گفتنـد  بـه  م هـا هـم در صحبت هایشـان، 

ّ
معل

مناسـبت ها سـر بزنند و موضوع صحبـت را از آنجـا پیدا کنند. مثـلاً آقای 
منتظر قائم که همیشه با بچّه ها در مورد تاریخ حرف می زد، توصیه کرده 
گاهـی از حادثه ی صحرای طبس، مطالب روز پنجم و ششـم  بود برای آ

اردیبهشـت را بخواننـد.
همیـن تقویـم باعـث شـده بـود چنـد تـا کار جدیـد بـه ذهـن اسـماعیل 
برسـد. مثـلاً روز نهـم اردیبهشـت )روز شـوراها( بـا بچّه هـای شـورای 
م( 

ّ
دانش آموزی جلسـه گذاشـته بـود کـه بـرای 12 اردیبهشـت )روز معل

م هایشـان کاری انجـام دهنـد. آقـای جعفـری مربّـی پرورشـی 
ّ
بـرای معل

مدرسه، سخنی از پیامبر )ص(را که با خط نستعلیق روی دیوار نصب 
کـرم )ص( فرمودنـد: شـده بـود، نقـل کـرد. او گفـت: پیامبـر ا

»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می خواهد بشـنود 
و کاری نکند، مسلمان نیست.« 

اسـماعیل خیلی خوش حال بـود. طرحـی که به همـراه دوسـتانش اجرا 
کـرده بود، بـه درد همـه می خـورد. از مدرسـه بیـرون رفت. می خواسـت 
ی برای خواهرش چیزی بخرد. شـهرداری در قسمتی 

ّ
از بازارچه ی محل

ـه کـه عبـور و مـرور در آن کمتـر بـود، بازارچـه ای راه انداختـه بـود 
ّ
از محل

تـا دسـت فروش ها آنجـا جمـع شـوند و رفـت و آمـد مـردم را در جاهـای 
ـه، مختـل نکنند.

ّ
دیگـر محل

اسـماعیل در آنجـا با پسـرک دست فروشـی آشـنا شـده بـود که بـه خاطر 
وضعیّـت مالی بد خانواده اش، نمی توانسـت به مدرسـه بـرود و مجبور 
بود کار کند. اسـماعیل تصمیم گرفته بود در زمان هایی مشخّص به او 
کمک کنـد که درسـش را بخوانـد. این شـوق تدریـس از وقتـی در دلش 
افتاده بود که درس »باغچه ی اطفال« از کتاب فارسـی پایه ی چهارم 

را خوانـده بود. 
کـه می خواسـت، خریـد و بعـد رفـت سـری بـه پسـرک  او چیـزی را 
دسـت فروش بزند. با صحنه ی عجیبی روبه رو شد. پسر درشت هیکلی 
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را گرفـت. نمی خواسـت بـا او درگیـر شـود. دوبـاره جلـو آمـد و حرفـش را 
تکرار کـرد. این بار پسـر درشـت هیکل دسـتش را بلند کرد که اسـماعیل 
را بزنـد امّـا اسـماعیل بـا اسـتفاده از فنـون دفاع شـخصی اش، دسـت او 
را گرفـت و بـا صدایـی محکم تـر گفـت: »مـن بـرای دعـوا نیامـدم. اینجـا 
جـای تـو نیسـت. بایـد بـا هماهنگـی مسـئول بازارچـه جـای دیگـری 
برای خـودت پیـدا کنی.« پسـر کـه فهمیـد حریف اسـماعیل نمی شـود، 
وسـایلش را جمع کـرد و با هل دادن پسـرک راهـش را باز کـرد و رفت. در 
میان جمعیّـت بازارچـه نیـز همهمه  افتـاده بـود. پسـرک با خوشـحالی از 
اسـماعیل تشـکّر کـرد، چهارپایـه ی کوچکـش را روی زمیـن گذاشـت، و 
شـمع هایی را کـه هنرمندانـه سـاخته و تزئیـن شـده بودنـد، بـرای فروش 

روی چهارپایـه اش چیـد. 
اسـماعیل گفـت: »محمـود جـان، مـن دیگـر مـی روم. قرارمـان یـادت 
نـرود.« محمـود هـم بـه نشـانه ی موافقـت سـری تـکان داد. اسـماعیل 

کـی شـده بـود تکانـد و راه افتـاد.  لباسـش را کـه خا
کم کـم داشـت غـروب می شـد. مـادر بـه کمـک سـارا سـفره ی سـاده ی 

 فروشـندگی پسـرک را اشـغال کـرده بـود. پسـرک هرچـه 
ّ

آمـده بـود و محـل
به او اصـرار می کـرد کـه »اینجا جـای من اسـت«، او بـا بداخلاقـی جواب 
مـی داد کـه »نه خیر، جـای خـودم اسـت!«. اسـماعیل از اسـتاد صبوری، 
مربّـی رزمـی اش، و آقـای حیـدری، پهلـوان پیش کسـوت زورخانـه ی 
گـر هنر رزمـی و قـدرت بدنی بـرای مقابله بـا ظالم  محل، آموخته بـود که ا
و دفاع از مظلوم اسـتفاده نشود، ارزشـی ندارد. او جلو رفت. سلام کرد و 
با احتـرام، به آن پسـر درشـت هیکل گفـت: »آقا پسـر، من مدّت هاسـت 
در ایـن بازارچه رفـت و آمـد دارم و همیشـه ایـن پسـر را اینجا دیـده ام که 
کار می کند.« پسـر که عصبانی بود، بـا بی ادبی یقه ی اسـماعیل را گرفت 
و گفـت: »ببیـن بچّه جـان! مـن از ایـن بـه بعـد می خواهـم اینجـا کار کنـم. 
بزرگ تـر از تـو هـم نمی توانـد جلـوی مـن را بگیـرد. فضولـی اش هـم بـه تـو 
نیامده.« او اسـماعیل را با شـدّت هـل داد و با صدای بلند گفـت: »حالا 

هم بـرو وقـت مـا را نگیـر!«
اسـماعیل عقب عقب رفت و محکـم زمین خورد.او بـا عصبانیّت بلند 
شـد. آمـاده بـود ضربـه ی جانانـه ای بـه پسـر بزنـد امّـا جلـوی خـودش 

99
 1402 اردیبهشت 

88



افطار را چیده بود و سجّاده ها را هم، که جای مشخّص و ثابتی داشتند، 
بـاز کـرده بـود. صـدای اذان بلند شـد. بـا هـم نمـاز را خواندنـد، دور سـفره 
نشسـتند و مشـغول دعـا شـدند. اسـماعیل مثـل پـدر مرحومـش، ابتـدا 
برای ظهـور امـام زمان )عـج( و نجـات سـتمدیدگان جهـان دعا کـرد. با 
هـم سـوره ی قـدر را کـه خوانـدن آن قبـل از افطـار توصیـه شـده اسـت، 
قرائـت کردنـد. اسـماعیل بـا فنجانـی آب جـوش روزه اش را افطـار کـرد. 
ایـن کار را از صفحـه ی 55 درس هفتـم کتـاب علـوم پنجـم یـاد گرفتـه 
بـود. افطـار را کـه خـورد، از مـادر تشـکّر کـرد و بعـد از جمع کـردن سـفره، 
به سـراغ کارهایـش رفت. سررسـیدش را نـگاه کرد. بـرای فردا پنج شـنبه 
چنـد کار نیمه تمـام داشـت. صبح هـای جمعـه، یـک هفتـه در میـان، بـا 
دوسـتان جمـع می شـدند و بعـد از یـک فوتبـال جانانـه در زمیـن چمـن 
ه، به آب میـوه فروشـی می رفتند و دلـی از عـزا درمی آوردند. 

ّ
سـرای محل

آن هـا با هـم قـرار گذاشـته بودنـد هیچ وقـت ایـن برنامـه را بـه هـم نزنند. 
اسـماعیل دوباره به سررسـید نگاه کرد. برنامه ی فوتبال را می توانستند 

از جمعـه ی بعـد ادامـه دهنـد چـون دو روز بعـد، آخریـن جمعـه ی مـاه 
مبـارک رمضـان، و روز قدس بـود. ایـن روز برای یـادآوری دفـاع از مردم 
مظلـوم فلسـطین »روز قـدس« نـام  گرفتـه بـود.  از درس سـوّم و چهارم 
کتـاب اجتماعـی پایـه ی ششـم)درس تصمیم گیـری چیسـت؟ و درس 
چگونـه تصمیـم بگیریـم؟(  نکته هـای خوبـی آموختـه بـود. تصمیمـش 
را گرفـت. گوشـی را برداشـت تـا بـا دوسـتان، بـه جـای زمیـن فوتبـال، 
درابتدای یکی از مسـیر های اصلی قرار بگذارد. گروه مجازی دوسـتان 

را بـاز کـرد و ایـن پیـام را نوشـت:
دوستان سلام. 

کرم )ص( فرمودند:  پیامبر ا
»هر کس صدای مظلومی را که از مسـلمانان کمک می خواهد بشـنود 

و کاری نکند، مسلمان نیست.« 
جمعه ی این هفته صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم.

ما مسلمانیم.
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به حرم امام رضا )ع( رفته بودیم. گنبد طلایی حرم امام، حسّ 
دعا کردن به ما می داد. مادرم کیفش را کنار من گذاشت و به 
نماز ایستاد. همه ی مردم از شهر های مختلف به مشهد آمده 
 بودند. دور و برم را نگاه  کردم. مادر نماز مغرب را خواند و به من 
گفت: »ریحانه جان، لطفاً برو برایم زیارت نامه بیاور.« به طرف 
قفسه ها رفتم و دنبال زیارت نامه گشتم. کتاب مفاتیح را برداشتم 
و برای مادر آوردم. مادر کتاب را باز کرد و مشغول خواندن شد. 
یبایی گنبد خیره ام کرده بود. در همین حال، مادر صدایم زد:  ز

در  را  مفاتیح  کتاب  شدیم.  بلند  برویم.«  بلندشو  جان  »ریحانه 
قفسه گذاشتم. بعد، به جایی که مادر و پدر قرار گذاشته بودند، 
رفتیم. پدر که ما را دید، مُهری را بالا گرفت و گفت: »الان با یک 
شخص بحرینی صحبت کردم و او مُهری از خاک کربلا به من داد.« 
ین حرف مُهر را بوسید و به من داد تا از آن به بعد با  پدرم بعد از ا
ین روزهای  تربت سیّدالشّهدا )ع( نماز بخوانم. آن روز یکی از بهتر
زندگی ام بود. هم مهمان امام مهربانی ها بودیم و هم تربت 

سیّدالشّهدا )ع( هدیه گرفته بودیم.
 ریحانه محمدی منفرد از تهران    

صحن باصفا

حسین رامک، پایه ی چهارم از مینودشت

حنانه سادات واقفی، پایه ی پنجم از کاشان

محمود محجوب،پایه ی چهارم از مینودشت

امیر فاضلی عارف،پایه ی ششم از مینودشت

تسنیم تفرشی، پایه ی چهارم از تهران

 معصومه خیرآبادی
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ه ی رشد دانش آموز، سلام. خاطره هایی را که 
ّ
دوستان همیشگی مجل

ه  فرستاده اند. تا به حال به نوشتن 
ّ
می خوانید، دوستان شما برای مجل

اتّفاقات خوب و جالبی که هر روز برایتان می افتد، فکر کرده اید؟ شما هم 

می توانید خاطره هایتان را برای ما بفرستید. منتظر دریافت خاطره های 

خواندنی شما هستیم.  



میخواهیم سلام.امیدوارمحالتانخوبباشد.امروز
موردموضوعجدیدوخیلیخیلیمهمّیصحبتکنیم. در

راکهمیبینید،چه کلمههایزیر دوستانگلمن،هرکداماز
چیزیبهذهنتانمیرسد؟

 

 عقیله شهرستانی 

 آیــا شما تــا حــالا دیــده ایــد کــلاغ هــا حــرف بزنند؟ پــس چــرا بــه کلاغ ها 
خبرچین می گویند؟

 مگر روباهی هست که نقشه  بکشد؟ اصلاً مگر روباه ها حرف می زنند؟ 
پس از کجا می دانیم روباه مکّار است؟!

 خرگوش ها باهوش 
ً
 به خرگوش می گوییم باهوش، ولی خب آیا واقعا

هستند؟ پس چطور ایــن خصوصیّات درمـــورد چیزهای مختلف در 
ذهنمان شکل می گیرد و چرا تا می گوییم »خرگوش«، یاد باهوش بودن 

می افتیم؟
 در خیلی از شهرها، زمستان ها اصلاً برف نمی آید. در خیلی از شهرهایی 
هم که قبلاً برف می آمد، الان دیگر نمی آید. پس چرا تا اسم زمستان 

می آید، یاد برف می افتیم؟

بعضی چیزها وقتی خیلی خیلی تــکــرار شــونــد، در ذهنمان جا 
می افتند، در صورتی که ممکن است در دنیای واقعی درست 
نباشند.وقتی در داســتــان هــا، قــصّــه هــا، ضــرب الــمــثــل هــا، یــا در 
فیلم ها، پویانمایی ها، سریال ها و ... چیزی زیاد تکرار شود، کم کم 
گر در قصّه ها زیاد گفته  شود که  در ذهنمان ثابت می شود. مثلاً ا
کلاغ خبرچین است، این فکر در ذهن ما شکل می گیرد و وقتی 

اسم کلاغ بیاید، یاد خبرچینی می افتیم.

کلاغ،روباه،خرگوش،زمستان
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رسانه ها نفوذ و تأثیر زیــادی دارنــد. آن هــا می توانند با تکرار فــراوان و 
 ، دیگر ترفندهای رسانه ای، حتّی یک چیز غلط را در ذهنمان ماندگار
و در واقع کلیشه سازی کنند. آن ها می توانند ایران را کشور بدی جلوه 
دهند؛ در صورتی که ایران کشور خیلی خوبی است؛ کشوری که هم 
کویرهای زیبا دارد، و هم دریاهای وسیع و قشنگ. کشوری که دارای 
مناطق خیلی سرسبز یا مناطق کویری بسیار زیباست. بعضی مناطقش 
کوه های خیلی بلندی دارد. بناهای تاریخی زیادی هم در ایران هست 
که معماری زیبایی دارند. مردم ایران خیلی مهربان اند؛ آن ها بسیاری 
از مسئله های اخلاقی را رعایت می کنند و دوست دارند زندگی معنوی 
و خوبی داشته باشند. امّا شاید بعضی از رسانه ها که با ایران دشمن اند 
یــا ایــرانــی هــا را دوســت نــدارنــد، درمـــورد کشور ایــران بــد بگویند. این 

................................................................     
......................................................................     
......................................................................      

.............................................................                  

واقعیاست؟ آیااینچیز

پس باید خیلی حواسمان را جمع کنیم!
ــالا بــیــایــیــد بــا هــم یــک جــمــلــه ی قــشــنــگ در مــورد  حـ
کشورمان بنویسیم:یک جمله ی قشنگ هم در مورد 

دینمان اسلام، یا درمورد پیامبرمان بنویسیم: 

ــاد یـــک مــوضــوع  ــ ــرار زیـ ــکـ ــا، تـ ــه هـ ــانـ ــکــی از هــــدف هــــای رسـ ی
ــود؛ بــه ایــن  ــوری کــه در ذهـــن مــخــاطــبــان ثــبــت شـ اســـت بــه طـ

کــلــیــشــه ســازی« مــی گــویــنــد. آیــا مــی تــوانــیــد مثالی از  کــار »
کلیشه سازی بزنید که با استفاده از آن، رسانه ای باعث 

شده باشد چیزی در ذهنتان بماند؟ برایم 
بنویسید:

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................      

...................................................................................................                  

رسانه ها ممکن است اطلاعات زیادی درباره ی ایران نداشته باشند 
یا به دلیل های دیگری از این کشور بدگویی کنند. مثلاً مردم ایران را 
آدم هایی نشان دهند که دارای خصوصیّات بدی هستند. به نظرتان، 
ممکن است ما که در ایران زندگی می کنیم و ایران را دوست داریم، 

گفته های آن ها را باور  کنیم؟
بله، ممکن است. 

ممکن است رسانه ها به شیوه های مختلف و نیز روش هــای خاصّ 
خودشان، چیزی را آن قــدر تکرار کنند و به شکل های مختلف بیان 
کنند که هر کسی آن را باور کند. مثلاً ممکن است در مورد کشور و دین 
ما چیزهای دروغ و غیرواقعی بگویند و آن ها را آن قدر تکرار کنند که 

باورمان شود کشور و دین خوبی نداریم.
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 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: سمیرا فکری

چنـد روزی اسـت کـه بـرادر کوچکـم بـه دنیـا آمـده و از شـب تـا صبـح گریـه 
می کنـد. روزهـا هـم مـدام آب دهانـش   می ریـزد. از پـدرم می پرسـم: »چـرا 
داداش این طوری اسـت؟« او کتابی را از کتابخانه می آورد. کنارم می نشیند 
و می گویـد: »می خواهـی دلیلـش را از زبـان امـام صـادق)ع( بدانـی؟ ایشـان 
گاه بـاش. بـدان کـه  می فرماینـد: ای مفضّـل! از فایـده ی گریـه ی کـودک نیـز آ
گـر در آن بمانـد، بیماری ها و نارسـایی های  در مغز کـودک رطوبتی اسـت که ا
گواری، مانند نابینایی، برایش به دنبال دارد؛ گریه رطوبت را از سر  سخت و نا
کودک سـرازیر و بیـرون می کنـد و این گونه موجب سـلامتی بـدن و جلوگیری از 
گاه نیستند و مانع آن می شوند که  نابینایی او می شـود. پدر و مادر از این راز آ
کـودک از گریه اش سـود ببرد. آن هـا همـواره در سـختی می افتند و می کوشـند 
کت کنند. آن ها با فراهم کردن خواسـته های کودک،  کودک دلبند خود را سـا
گر  از گریـه ی او جلوگیری می کنند ولی نمی دانند گریه کردن به سـود اوسـت و ا

او گریه کند سـرانجامِ نیکی برای جسـمش خواهد بـود. و امّا آبی کـه از دهان 
گـر در بدنـش بمانـد، آثـار خیلـی  کـودک سـرازیر می شـود، رطوبتـی اسـت کـه ا

بـدی بـر جـای می گـذارد.« 
پدرم کـه متوجّه علاقه و کنجکاوی من می شـود، می گوید: »بیا سـوار ماشـین 
زمـان شـویم و بـه شـهر مدینـه ی 1300 سـال پیـش سـفر کنیـم. بـه مدینـه کـه 
می رسـیم، از هر کس که می پرسـیم دانشگاه بزرگ شـیعیان کجاست، نشانی 
منـزل امـام جعفـر صـادق)ع( را می دهـد. بـه سـمت منـزل امـام ششـممان 
حرکت می کنیم. شور و حالی عجیب و وصف ناشدنی داریم. در هر گوشه ای 
عـدّه ای نشسـته اند و بـا هـم مباحثـه و گفت وگـو می کننـد. نگاهـم بـه در منزل 
امـام خیـره مانـده اسـت. مـردی از راه می رسـد. عمّامـه ای بـر سـر دارد و چنـد 
کتـاب همراهش هسـت. یکـی از اهالی منـزل امـام، در را بـه روی او می گشـاید 
و می گویـد: »سـلام و رحمـت خـدا بـر جابـر بـن حیّـان. خـوش آمـدی. امـام 
منتظرت اسـت.« چقدر نـام این مـرد برایم آشناسـت. یـاد طرح جابـر می افتم 

کـه هـر سـال در مدرسـه مان اجـرا می شـود. پـس جابربن حیّـان، 
کیمیـادان و شـیمی دان معـروف و پـدر علـم شـیمی، از یـاران و 

گردان امام صادق )ع( بوده است. به سراغش می روم.  شا
سـلام می کنم. دلم می خواهـد بدانم او نـزد امام 

عزیزمـان چـه می آمـوزد؟ 

 1402 اردیبهشت 
88 1414



در همیـن حیـن چنـد نفـر دیگـر هـم از راه 
می رسـند و سـلام و احوال پرسـی می کننـد. 

مـن  کنجکاوانـه ی  نـگاه  متوجّـه  کـه  جابـر  جنـاب 
می شود، آن ها را به من معرّفی می کنند: »ایشان برادرانم مفضّل، 
ابو حمزه ی ثمالی، زراره  بن اعین، صفوان، محمّد بن مسلم و مالک بن انس 
گردان  هستند.« به همه ی آن ها سلام می کنم و می پرسم: »همه ی شما شا
گرد  امام هستید؟« مفضّل پاسخ می دهد: »آری، امام بیش از چهارهزار شا

دارنـد.«  
مفضّل؛ چه نام آشـنایی! نام کتابی که پدرم برایم خواند، »توحید مفضّل« 
بود. من خیلی دوسـتش داشـتم. این کتـاب پـر از مطالب علمـی و جذّاب 
در همـه ی زمینه هاسـت. پـس جنـاب مفضّـل نویسـنده ی آن اسـت! زراره 
ادامـه می دهـد: »بنی امیّـه و بنی عبّـاس، دشـمنان دیرینـه ی اهل بیـت، 
سـرگرم جنگ بـا یکدیگر هسـتند. امـام نیز ایـن فرصـت را غنیمت شـمردند 
گردانشـان و پـرورش آن ها در رشـته های  گون بـه شا و با آمـوزش علـوم گونا
مختلـف علمـی، دوره ای بسـیار درخشـان و حیات بخـش در تاریـخ علـوم 

روزگار خـود رقـم زدنـد.« 
ابوحمـزه ادامه می دهـد: »امـام صـادق )ع( در تاریـخ علوم اسـلامی نقش 
م را دارند. ایشـان یکی از بزرگ ترین چهره هـای علمی و فرهنگی تمدّن 

ّ
معل

بشـری می باشـند.« مالک بن انـس به سـمت حوض وسـط حیـاط می رود 

و شـروع به وضو گرفتن می کند و می گوید: »ما همیشه سـر کلاس های درس 
امـام، بـا وضـو حاضـر می شـویم؛ ایشـان حقـوق، الهیّـات و اخـلاق اسـلامی را 
چنان منسـجم و کامل تدریس می کنند که مذهب شـیعه را بر همین اساس، 

»شـیعه ی جعفـری« می نامند؛ یعنی شـیعه ی امـام جعفر صـادق )ع(.«
جنـاب جابـر ادامـه می دهـد: » امـام فقـط علـوم الهـی و دینـی را تعلیـم 
نمی دهند بلکه علوم طبیعی و تجربی، مانند شیمی، فیزیک، پزشکی و نجوم 

هـم در میـان آموزه هـای ایشـان اسـت.« 
کم کـم سـفرمان بـه پایـان می رسـد. کاش می توانسـتم در تاریـخ بمانـم و نـزد 
امام بروم. چقدر احسـاس غرور می کنم که شـیعه ی چنین امام دانشـمندی 
هسـتم. باید برگردم و کتاب توحید مفضّل را  بردارم و به سـراغ دانستنی های 
نجـوم آن بـروم. در ایـن کتـاب، امـام دربـاره ی آثـار چرخـش زمیـن بـه دور 
خورشـید می فرماینـد: »ای مفضّـل! در بـالا و پاییـن رفتـن خورشـید تفکّـر کن! 
این طلوع و غروب برای آن اسـت که در هر سـال، چهـار فصل مختلف پدید 
آیـد و مدبّـر بـودن خداونـد حکیـم و قـادر در تأمیـن مصالـح مـردم مشـخّص 
شـود. به درسـتی کـه بـا یـک دور چرخـش زمیـن بـه دور خورشـید، یـک سـال 
، تابسـتان، پاییز و زمسـتان،  تمـام می شـود و فصل هـای چهارگانـه، یعنـی بهـار
ه هـا 

ّ
بـه وجـود می آینـد و بـا ایـن مقـدار از حرکـت زمیـن بـه دور خورشـید، غل

، مراحل به ثمر نشستن  می رسند و درختان میوه می دهند و باز در سال دیگر
را از سـر می گیرنـد.« 
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شـاه عبّاس یک عمّه داشـت. این عمّه، بعد از مدّتی خدابیامرز شـد و 
، این  شـاه خیلی نگران بود که خانـه ی عمّه را به چه کسـی بدهـد؟ آخر
هم شـد نگرانی؟! خُب، دانشـمند بزرگ ما هم مثل بعضی کارآفرین ها 
خانه  نداشـت. پس شـاه، خانه ی عمّه جان را بـه محمّد داد تـا او برای 
عمّـه ی خدابیامـرزش فاتحـه ای بخوانـد. نمی دانیـم محمّـد در ایـن 
خانـه تغییراتـی داد یـا نـه، ولـی خانـه ی شـیخ بهایی الان در اصفهـان 

ی شـده اسـت. 
ّ
وجـود دارد و از بـس که زیباسـت، یکـی از آثار مل

محمّد در لابـه لای همه ی کارهـای دانشـمندانه و رفت و آمـد به دربار 
گردهای او برای خودشـان  گرد تربیت کرد. شـا شـاه، عدّه ی زیادی شـا
دانشـمندان بزرگـی شـدند کـه هـر کدامشـان خیلـی کتـاب نوشـتند و 
گردهای زیـادی تربیـت کردنـد. مهم تریـن  آن هـا هـم هـر کدامشـان شـا
صـدرا، یکـی از بزرگ تریـن 

ّ
: 1. مُلا گردهای او عبـارت بودنـد از شـا

دانشـمندانی کـه در فلسـفه و عرفـان ایده هـای جدیـدی مطـرح کرد و 
سخت ترین کتاب ها را نوشت و آدم خیلی عجیبی بود. 2. محمّدتقی 
مجلسـی، کـه یکـی از معروف تریـن دانشـمندان دوره ی صفـوی و 
بابـای محمّدباقر مجلسـی بـود که او هـم خـودش یکی از دانشـمندان 

بـزرگ دوره ی صفـوی بـود. 3. محسـن فیـض کاشـانی4. سـیّد ماجـد 
بحرانـی5. جـواد بغـدادی6. حسـنعلی شوشـتری7. صالـح مازندرانـی 

 . 8. رفیع الدّیـن نائینـی و خیلی هـای دیگـر
محمّـد هیچ وقـت بابـا نشـد تـا مـزّه ی نـق زدن و غُـر زدن یـک بچّـه ی 
نیم وجبـی را بچشـد.مگر می شـود  کسـی پیـر شـود و بچّـه اش روی 

لباسـش بـالا نیـاورده باشـد؟! 
البتّـه دانشـمندِ بـه ایـن ماهـی، بـا این همـه خدماتـی کـه انجـام داده، 
دشمنانی هم در زمان خودش و بعد از خودش داشت که فکر می کردند 
 با او مخالفت کنند. آن زمان دانشمندان 

ً
وظیفه  شان این است که حتما

زیـادی بودند کـه مثل محمّـد فکر نمی کردنـد و می گفتنـد: حالا کـه مثل ما 
فکـر نمی کنـد، پـس آدم بـدی اسـت! خُـب طبیعـی اسـت بعضی هـا مثـل 
گـر آن هایی کـه دوسـت ندارنـد مخالـف آن هـا فکر  شـما فکـر نکننـد! امّـا ا
ک  کنیم، خوششـان نیاید که ما زنده باشـیم، آن وقت اوضاع کمی خطرنا
ـت سـفرهای شـیخ بهایی را ناراحتی 

ّ
می شـود! بعضـی از دانشـمندان، عل

یـا قهـر او از ایـن دوسـتان دوست نداشـتنی دانسـته اند. 
دانشمند ما اختراع کوچک دیگری هم داشت؛ سفیدآب.

 حمید عبداللّهیان
  تصویرگر: محدّثه علیشاه
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 احتمـالاً بچّه هـای امـروزی اصـلاً نمی داننـد سـفیدآب چیسـت؛ 
سـفیدآب یکـی از شـوینده های پوسـت بـدن بـود کـه قدیم هـا از آن 
در حمّـام  اسـتفاده می کردنـد. قدیمی هـا عقیـده داشـتند سـفیدآب 
کـه  باعـث شـادابی پوسـت می شـود. البتّـه الان هـم ثابـت شـده 
سـفیدآب لایه بـرداری طبیعـی و مفیـد بـرای پوسـت اسـت. سـفیدآب 
 را بـا روغن هـای حیوانـی و مغـز حیوانـات و پـودر سـنگ می سـاختند. 
از قدیـم گفته انـد مـرگ شـتری اسـت کـه دم خانـه ی همـه می خوابـد. 
 ایـران، یکـی از 

ّ
کل بـا مـرگ شـیخ بهایی، اصفهـان، شـاه عبّاس، و 

مهم تریـن سرمایه هایشـان را از دسـت دادنـد. نانواهـای سـنگکی، 
و  کشـاورزها،  معمارهـا،  حمّامی هـا،  فِرِنی پزهـا،  حلواارده سـازها، 
گردانش کـه تعدادشـان  آبیارهـا از همـه بیشـتر ناراحـت بودنـد. شـا
هـم خیلـی زیـاد بـود، مفصّـل عـزاداری کردنـد. محمّـد وصیـت کـرده 

بـود هـر جـا مُـرد، جنـازه اش را بـه مشـهد ببرنـد و در 
حـرم امـام رضـا)ع( دفـن کننـد. پـس، جنـازه ی او 
را برداشـتند و از اصفهـان تـا مشـهد بردنـد و در 
حـرم امـام رضـا)ع( و در جایـی کـه قبـلاً تدریـس 
می کـرد، دفـن کردنـد. جالـب اینکـه هنـوز هـم 
گـر حـرم امـام  قبـر شـیخ بهایی همان جاسـت. ا
رضـا)ع( تشـریف بردیـد، اوّل مـا را دعـا کنیـد، 

*نقل است که شیخ بهایی این شعر را در فراق امام زمان)عج( سروده است.

 از خادم هـای حرم، سـراغ قبر شـیخ بهایی را بگیریـد و برای 
ً
بعد، حتمـا

 خوش حال 
ً
بهترین عالِـم و دانشـمند ایران فاتحـه ای بخوانید؛ حتمـا

می شـود. محمّـد در یکـی از شـعرهای معروفـش گفتـه اسـت: 
تاکیبهتَمَنّایوصالتویگانه

مژهچونسیلروانه هر اشکمشوداز
یعنی:

 تـا چـه زمانـی در آرزوی رسـیدن بـه تـو، ای خـدای یگانـه*، از هـر مـژه ام 
اشـک هایی مثـل سـیل جـاری خواهـد شـد؟

ما گمان می کنیم شیخ در شوّال سال 1030 یا 1031 به خدای یگانه رسید. 
شیخبهایی«نام گذاری  در تقویم کشور عزیزمان، روز 3 اردیبهشت »روز
شـده. در اصفهـان، کـه شـهر شـیخ بهایی اسـت، هـر سـال جشـنواره ای 
بـه نـام»جشـنوارهیملّـیفنآفرینـیشـیخبهایی«برگـزار می شـود و بـه 
کسـانی که ایده های خفن در زمینـه ی فـن آوری دارند، 
جایـزه می دهنـد. شـما هـم می توانیـد بـا ثبت نـام در 
وبـگاه www.shtf.ir خبـر خوش حال کننـده ی پیـدا 
شدن یک شـیخ بهایی جدید و خفن و دانشمندِ قرن 
بیسـت ویکمی را بـه اطـلاع برگزارکننـدگان همایـش 
کنان کهکشـان راه شـیری برسـانید.  و جهانیـان و سـا

مطمئـن باشـید شـما می توانیـد.
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 علی زراندوز
 تصویرگر: میثم موسوی

وقتــی صاحب خانــه، زیــر کتــری و چراغ هــای آشــپزخانه را خامــوش 
کــرد و رفــت بخوابــد، وســایل آشــپزخانه شــروع بــه حــرف زدن بــا یکدیگــر 
...! هنــوز صــدای  کت...! یواش تــر کردنــد. اجــاق گاز آهســته گفــت: »ســا
خُــر و پُــف صاحب خانــه بلنــد نشــده...!« همــه ی وســایل آشــپزخانه 
کت شــدند. صــدای خــر و پــف صاحب خانــه کــه بلنــد شــد، آن هــا  ســا
دوبــاره مشــغول حــرف زدن شــدند! ماهیتابــه از اینکــه بــاز هــم تــه گرفتــه 
بــود غصّــه می خــورد و زودپــز هــم شــکایت داشــت کــه ســوتش خــراب 
ــزِ بــدون ســوت، مثــل داور بــدون ســوت اســت  شــده و می گفــت زودپ
ــر و ملاقــه هــم  ــرد. کفگی و اینکــه کســی در آشــپزخانه او را جــدّی نمی گی
ــاز هــم ســر اینکــه کدامشــان  ــا هــم بگومگــو داشــتند و ب ــل همیشــه ب مث
بــرای صاحب خانــه بیشــتر کاربــرد دارنــد، بحــث می کردنــد. صــدای 
کت کــرد: »توجّــه کنیــد... توجّــه کنیــد...!  اجــاق گاز دوبــاره همــه را ســا
امــروز صاحب خانــه یــک وســیله ی جدیــد بــه آشــپزخانه آورد و آن را 
کت باشــید تــا ایــن وســیله ی  بــه تلفــن همــراه خــود وصــل کــرد. همــه ســا
جدیــد خــودش را معرّفــی کنــد.« یخچــال یکــی از درهایــش را بــاز کــرد و 
ــا تعجّــب  نــور لامپــش روی وســیله ی جدیــد افتــاد! وســیله ی جدیــد، ب
بــه اطــراف نــگاه کــرد و ســرانجام گفــت: »ســلام ... مــن یــک شــارژر 
خورشــیدی هســتم و از آشــنایی بــا شــما خوش حالــم.« همــه ی وســایل 
آشــپزخانه بــا تعجّــب و یک صــدا پرســیدند: »شــارژر خورشــیدی؟« 
وســیله ی جدیــد وقتــی متوجّــه شــد وســایل آشــپزخانه اصــلاً او را 
نمی شناســند، رفــت روی یخچــال ایســتاد و شــروع بــه معرّفــی خــودش 
کــرد. او گفــت کــه می توانــد انــرژی خورشــید را بــه انــرژی الکتریکــی 
تبدیــل کنــد تــا مــردم از آن بــرای شــارژ کــردن وســایل الکترونیکــی، 
مثــل تلفــن همراهشــان، اســتفاده کننــد. او توضیــح داد کــه در برخــی 
جاهــای دنیــا، صفحــات دریافــت نــور خورشــید و تبدیــل آن بــه انــرژی 
الکتریکــی، روی پشــت بام خانه هــا نصــب شــده اند و بــه ایــن ترتیــب، 

بــرای تولیــد بــرق، دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از ســوخت های فســیلی 
آلوده کننــده ی محیــط زیســت نیســت. شــارژر خورشــیدی گفــت کــه بــه 
ک و تجدیدپذیــر  انرژی هایــی مثــل انــرژی خورشــیدی، انرژی هــای پــا

می گوینــد زیــرا تولیــد آن هــا هیچ گونــه آلودگــی زیســت محیطی 
ایجــاد نمی کنــد و هیچ وقــت هــم تمــام نمی شــوند. کفگیــر 
گــر این طــور باشــد، انســان ها خیلی وقــت اســت  گفــت: »ا
ک و تجدیدپذیــر اســتفاده می کننــد!«  از انرژی هــای پــا

گــر راســت  ملاقــه گفــت: »اصــلاً هــم این طــوری نیســت. ا
می گویــی، بگــو از ایــن انرژی هــا در کجــا اســتفاده می شــده؟« 

کفگیــر گفــت: »در کشــتی های بادبانــی کــه از انــرژی بــاد بــرای 
حرکــت در دریاهــا و اقیانوس هــا اســتفاده می کردنــد و در 

ــرژی،  ــا اســتفاده از ایــن ان ــادی کــه ب آســیاب های ب
گندم هــا را آرد می کردنــد.« همــه بــرای کفگیــر 

ســوت زدند و تشــویقش کردنــد. زودپز هم 
دلــش می خواســت بــرای کفگیــر ســوت 

ســوتش  افتــاد  یــادش  ولــی  بزنــد، 
ــه  ــرد ب ــروع ک ــس ش ــت. پ ــراب اس خ

هــورا  کشــیدن! شــارژر خورشــیدی 
گفــت: »حــق بــا کفگیــر اســت! بــاد 
ک و  هــم یکــی از انرژی هــای پــا
تجدیدپذیــر طبیعــت اســت کــه 
خیلی وقــت اســت انســان ها از 
ــار  ــق آم ــد. طب ــتفاده می کنن آن اس
موجــود، بــا تولیــد هــر کیلــو وات 
ســاعت انرژی الکتریکی از نیروی 

بــاد بــه وســیله ی توربین هــای بــادی، 

!
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می تــوان از انتشــار حــدود یــک کیلوگــرم گاز مضــرّ CO2  از نیروگاه هــای 
ــه  ــی کــه چکّ ســوخت فســیلی جلوگیــری کــرد.« شــیر آشــپزخانه در حال
گــر صاحــب مــا هــم بــرای تأمیــن نیــروی وســایل  می کــرد گفــت: »یعنــی ا
ــاد اســتفاده کنــد،  ــور خورشــید و ب کــی مثــل ن برقــی اش از انرژی هــای پا
دیگــر لازم نیســت هــر مــاه بــرای قبض هــای مختلــف، این قــدر پــول 
پرداخــت کنــد و کمــی پــول برایــش باقــی می مانــد کــه بتوانــد تعمیــرکار 
خبــر کنــد و جلــوی چکّه کــردن مــن را بگیــرد!« قابلمــه گفــت: »چکّــه 
چیســت؟ تو چاییــدی! چنــد تــا لیــوان جوشــانده و نبــات داغ بخوری، 
ایــن آب ریــزش ات هــم بنــد می آیــد!« شــارژر خورشــیدی خندیــد و 
ک، در هزینه هــا  ــا اســتفاده از انرژی هــای پــا گفــت: »درســت اســت. ب
هــم صرفه جویــی می شــود، امّــا هزینــه ی ســاخت و تهیّــه ی لــوازم 

و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای تولیــد میــزان زیــاد ایــن نــوع انرژی هــا، 
بســیار زیــاد اســت و دولت هــا بایــد بــا برنامه ریــزی و اختصــاص 
بودجــه، کمــک کننــد مــردم کم کــم از مصــرف ســوخت های فســیلی و 
ــر روی  ک و تجدیدپذی ــا ــوخت های پ ــن س ــتفاده از ای ــه اس ــده، ب لاین آ
گهــان لامــپ آشــپزخانه روشــن شــد و همــه ی وســایل،  بیاورنــد.« نا
یک دفعــه بی صــدا و بی حرکــت شــدند. صاحب خانــه بــا تعجّــب 
گفــت: »چــرا در یخچــال بــاز اســت؟ من کِــی ایــن شــارژر خورشــیدی را 
گــر حــواس   کــه حواس پــرت شــده ام. ا

ً
روی یخچــال گذاشــتم؟ واقعــا

داشــتم کــه بعــد از ســه روز یــادم می مانــد تعمیــرکار خبــر کنــم کــه 
جلــوی چکّه کــردن شــیر آب را بگیــرد، تــا شــب ها صدایــش این طــوری 

مزاحــم خوابــم نشــود!« 
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شما چقدر با خلیج  فــارس آشنا هستید؟ از تاریخ و جغرافیای آن چه 
می دانید؟

گر به نقشه ی  کشورها نگاه کنید، می بینید که در اطراف خلیج فارس،  ا
چند کشور قرار دارند. بیش ترین ساحل خلیج فارس، در ایران واقع است. 

در گذشته، حتّی از این هم بیش تر بوده است!
 کسب درآمد و تأمین غذای 

ّ
خلیج فارس از چندهزار سال پیش محل

شهرها و روستاهای اطرافش بوده است. مردم ناحیه ی خلیج فارس 
از سه راه درآمد کسب می کرده اند: اوّل، صید ماهی، دوّم صید مروارید 
و ســوّم، تجارت و جابه جایی کالا به نقاط دور و نزدیک. به جز کوسه، 
دلفین، و مرجان های دریایی، حدود 150 نوع ماهی هم در خلیج فارس 

وجود دارد. 
در دوره ی هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، بیشتر سرزمین های 
اطــراف خلیج فــارس جــزو ایــران بــود. کشتی هایی عظیم، محصولات 
شهرها و جزیره ها را تا هندوستان و چین حمل می کردند و محصولات 
آنجا را هم به ایران می آوردند. بعد از کشف نفت، اهمّیّت خلیج فارس 

از این هم بیشتر شد.

ورود اروپاییان غارتگر به خلیج فارس
در دوره ی صفویان، اروپاییان از راه رسیدند و موجب حوادث زیادی 
در خلیج فـــارس شــدنــد. آنـــان )پــرتــغــالــی هــا، انگلیسی ها و...( کــه به 
پیشرفت های صنعتی و نظامی رسیده بودند، بر کشتی های مجهّز سوار 
شدند تا سرزمین های جدید را کشف و ثروت های آن ها را غارت کنند. 
اروپایی ها موفّق شده بودند سرزمین های زیادی را در آفریقا، آمریکا و 
آسیا تصرّف کنند. دریانوردان پرتغالی به سواحل خلیج فارس آمدند و 
جزیره ی هرمز را تصرّف کردند. راز پیروزی آن ها این بود که اسلحه ی 
گرم یعنی توپ و تفنگ داشتند، درحالی که مردم آسیا فقط با شمشیر 
می جنگیدند. پرتغالی ها تا زمان شاه عبّاس، یعنی تا حدود 100ســال، 
در هرمز بودند. عاقبت، شاه عبّاس فرمانده ی خود امام قلی خان را به 
جنگ با آن ها فرستاد. امام قلی خان توانست پرتغالی ها را شکست دهد، 

قلعه ی آن ها را تصرّف کند و آن ها را از خلیج فارس بیرون براند.
، »روز خلیج فارس« نام گذاری  کنون روز اخراج پرتغالی ها از بندر هرمز ا

شده است.

نفت، آهن ربای جذب غربی ها
کشف نفت موجب هجوم بیشتر غربی ها به خلیج فارس شد. نخستین 
بار، نفت حدود 110 سال پیش، در مسجد سلیمان کشف شد. بعد از آن، 

 علی زراندوز
 تصویرگر: مصطفی احمدی
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معلوم شد در استان های مجاور خلیج فارس مثل خوزستان، هرمزگان و 
بوشهر نیز نفت وجود دارد. همچنین، در سایر کشورهای اطراف خلیج 
فارس مثل کویت، بحرین، و قطر نیز نفت یافت شد. مدّتی بعد هم کشف 
گاز در این مناطق، اهمّیّت خلیج فارس را صدچندان کرد. تا پیش از آن، 
ت اصلی توجّه دولت ها 

ّ
صید ماهی و مروارید و وجود راه های تجاری، عل

و رفت و آمد کشتی ها در خلیج فارس بود، امّا کشف نفت، این منطقه 
را به چنان اهمّیّتی رسانده بود که به آن، منطقه ی حیاتی می گویند؛ مثل 

قلب در بدن انسان!
کشورهای غربی که روزبــه روز در ساختن کارخانه ها و تولید اتومبیل و 
ماشین های جنگی مــی افــزودنــد، نفت را به عنوان سوخت مــورد نیاز 

آن هــا، لازم داشتند. در نتیجه، شرکت های استخراج نفت به خلیج 
فارس هجوم آوردند. این ماجرا روزبه روز ادامه یافت و هنوز هم ادامه 
کنون خلیج فارس محل رفت و آمد صدها کشتی کوچک و بزرگی  دارد. ا
است که نفت و گاز را از آنجا به مناطق دوردست جهان منتقل می کنند. 
شرکت های نفتی در منطقه ی خلیج فارس فعّال اند و دولت هایشان 
برای امنیّت آن ها نیروهای نظامی و کشتی های جنگی به این منطقه 

می فرستند.
در این میان، فعّالیّت های دریایی ایــران هم گسترش یافته اســت؛ از 
استخراج نفت و گاز گرفته تا نظارت بر صید ماهی و نیز امور مربوط به 

امنیّت مرزهای آبی.
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کسی پیاده شد و تندتند به سمت خانه رفت.  خانم حسینی سر کوچه از تا
کفش های پسرهایش را که جلوی در آپارتمان ندید، نفس راحتی کشید 
م دبستان دخترانه بود و خودش دو تا پسر به 

ّ
. او معل و گفت خدا را شکر

نام های محمّد و ماهان داشت. خانم حسینی همیشه دوست داشت 
زودتر از آن ها به خانه برسد.

از شب قبل چند تا کتلت مانده بود و می شد آن ها را برای ناهار خورد. پس 
نفس راحتی کشید، چون خیلی کار داشت و نمی توانست غذا درست 
کند! باید خانه را هم تمیز می کرد، برای امتحان فردا سؤال طرح می کرد، 
و برگه های امتحانی همان روز را صحیح می کرد. حالِ مادرش هم زیاد 
خوب نبود و باید احوال او را هم می پرسید. همان طور که از پنجره بیرون را 
نگاه می کرد و منتظر پسرهایش بود، یادش افتاد که باید به ماهان هم در 
ساختن یک بادسنج برای روز بعد کمک کند و از محمّد هم درس بپرسد. 
مشغول آمــاده کــردن ناهار بود که پسرها با سروصدا از راه رسیدند. او 
خیلی زود سفره ی ناهار را پهن کرد. محمّد سرِ سفره  از بگومگو با یکی از 
دوستانش بلندبلند حرف می  زد و ماهان هم مُدام غرغر می  کرد که دلش 
کارونی می خواهد. خانم حسینی که حسابی خسته و نگران کارهایی  ما
گر تکلیف هایش را را زود  بود که باید انجام می داد، به ماهان قول داد که ا

کارونی می پزد.  تمام کند، برای شام ما
سفره ی ناهار که جمع شد، خانم حسینی فرصت کرد چند دقیقه ای 
استراحت کند و یک چایی بنوشد. همین طور که چای را در دهان مزّه مزّه 
می کرد، چشمش افتاد به قابی که هفته ی پیش از بین وسایلش پیدا 
کرده و به دیوار زده بود. قاب، لوح تقدیری بود که پارسال به 
م هدیه گرفته بود و در آن، کنار عکس 

ّ
مناسبت روز معل

می شغل نیست، 
ّ
شهید مطهّری نوشته شده بود: »معل

عشق است.«
ش زنگ 

َ
کم کم داشت سراغ کارهایش می رفت که گوشی ا

خورد. اسم مادر شیوا را که دید، یادش افتاد شیوا امروز غایب بود. شیوا 
یکی از بچّه های پرسروصدای کلاسش بود و جایش در کلاس خیلی 

خالی بود. 
خانم حسینی وقتی داشت با مادر شیوا حرف می زد، اشک از گوشه ی 
ک کرد و گفت: »حال دخترم  چشم هایش سُر خورد. اشک هایش را پا

چطور است؟ دوست دارم ببینمش. امکان ملاقات  هست؟«
محمّد و ماهان فوری آمدند کنار مادرشان. خیلی کنجکاو شده بودند 
بدانند چه اتّفاقی افتاده است. خانم حسینی که تلفن را قطع کرد، ماهان 

پرسید: »مامان، چرا گریه می کنی؟«
خانم حسینی با غصّه جواب داد: »یکی از بچّه های کلاسم تصادف 
کرده. شاید مدّتی طولانی نتواند مدرسه 

بیاید.«

 طاهره شاه  محمّدی
 تصویرگر: الهام نرگسی وش
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محمّد با شیطنت گفت: »مدرسه نرفتن به خاطر تصادف اصلاً خوب نیست 
ولی بخور و بخوابش عالی است!«

خانم حسینی چشم غرّه ای به او رفت و به شیوا فکر کرد و یاد شیرین کاری هایش 
فــتــد!« چند 

ُ
ــرِ لب گفت: »از درس هـــا خیلی عقب مــی ا تــوی کــلاس افــتــاد. زی
لحظه  بی حرکت در فکر فــرو رفــت. پسرها برگشتند که بروند سر 

کار خودشان،  امّا صدای حــرف زدن مادرشان با خودش را که 
شنیدند، برگشتند. او داشت با خود می گفت: »نه! عقب نمی ماند! 

مش هستم از هیچ درسی عقب نمی ماند!«
ّ
تا وقتی من معل

ماهان با خنده و تعجّب گفت: »می خواهی معجزه کنی!؟«
خانم حسینی همین طور که انگشتش را توی هوا تکان مــی داد و نقشه 

، به او هم درس بدهم.  می کشید گفت: »می خواهم پابه پای بچّه های دیگر
می توانم بــروم بیمارستان. می توانم بــروم خانه شان. می توانم تا وقتی که 
ان شـــاءالله حالش خــوب  خــوب بشود و به کــلاس بــرگــردد، برایش فیلم و 

مطالب درسی بفرستم.«
محمّد با تعجّب گفت: »وقت نمی کنی. من می دانم!«

. چند لحظه بعد با لبخندی  خانم حسینی دوباره نشست و رفت توی فکر
بلند شد و چشمکی به پسرهایش زد و گفت: »سخت است امّــا شدنی 
هــم هست. همه بــا هــم برنامه ریزی می کنیم تــا بــه کــارهــا برسیم.« او در 
حالی که پسرها هاج  و واج نگاهش می کردند، سرش را تکان داد و گفت: 
»معجزه کردن خیلی هم آسان نیست. حالا هم وقت نوشتن مشق است! 

پیش به سوی دفتر مشق !«
ماهان دوید و مامانش را بغل کرد و گفت: »پیش به سوی معجزه ی خانم 

م چطور می تواند اتّفاق بیفتد؟
ّ
م!« به نظر شما معجزه ی خانم معل

ّ
معل
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 ندا نورمحمدی

   مقوّا یا کاغذها را ریز ریز می کنیم و داخل یک 
ظرف پر از آب می ریزیم. کاغذ ها باید آنقدر در آب 

بمانند که کاملاً خیس بخورند.

 شانه ی تخم مرغ یا 
کاغذ های باطله

 سینی
 ظرفی برای درست کردن 

خمیر کاغذ
 همزن

1

م است. برای این روز خودت را آماده کرده ای؟ می خواهی چه 
ّ
12 اردیبهشت روز معل

مت بدهی؟
ّ
 هدیه ای به معل

به نظر من اینکه به کسی بگوییم که متوجّه   کارهای خوبی که برایمان انجام داده است 
شده ایم و بابت همه ی آن ها متشکّریم، برایش بهترین هدیه است.امّا این کار را چطور 

انجام دهیم؟ با یک نامه! نامه ی خاصی که کاغذش را خودمان می سازیم.
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  تکّه های کاغذ را که حسابی خیس خورده اند، در 
ظرفی می ریزیم و با همزن هم می زنیم تا کاغذها به خمیر 

تبدیل شود.

 خمیر کاغذ را روی یک توری می ریزیم  تا آب 
آن  گرفته شود. 

 حالا خمیر کاغذ را روی یک سینی با دقت پهن 
می کنیم. تا کاملاً خشک شود.

هرچقدر حجم کاغذی که روی سینی پهن 
می  کنید کمتر باشد کاغذ نازک تر می شود.

 خمیر کاغذ را با دقّت از سینی جدا  
کنید و هر طوری که دوست دارید به آن 

شکل دهید.

23

4

5
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یکی از دوستان شما این کاردستی را 
درست کرده است. با او همراه شوید.



 

قبل از اینکه گروهتان بخواهد تصمیمی بگیرد، باید همه ی اعضای آن 
در مورد موضوع مطرح شده هم نظر باشند. اوّل باید مهم ترین مشکلات 
را تعیین کنید و ببینید کدام یک را  می خواهید زودتر حل کنید. فرض کنید 
عضو شورای مدرسه شده اید. هر کدام از اعضا باید مشکلی از مشکلات 

مدرسه را که به ذهنش می رسد، بگوید . در مورد آن مشکلات با هم حرف 
بزنید و بعد با رأی گیری، مهم ترین مشکل را تعیین کنید. مثلاً مهم ترین 

مشکل مدرسه از نظر شورای دانش آموزی مدرسه، فرسوده شدن 
نیمکت هاست. حالا باید این مشکل را به طور دقیق تعریف کنید. چند 

نیمکت فقط به رنگ آمیزی نیاز دارند، چند نیمکت به جوشکاری و چند 
نیمکت اصلاً غیرقابل استفاده شده اند؟ همه ی اعضای گروه باید در 

تعریف دقیق مشکل، کمک کنند. حالا یک مشکل واضح وجود دارد که 
 آن تصمیم بگیرید.

ّ
باید برای حل

 سعید جویانی 
 تصویرگر: مجید صالحی

 حدّاقل عضو یک گروه درسی بوده ای. 
ً
گر نه، حتما تا به حال عضو شورای دانش  آموزی بوده ای؟ ا

گروه هایی مثل شورای دانش آموزی مدرسه و گروه های درسی، برای رسیدن به یک یا چند هدف شکل 
می گیرند. برای رسیدن به هر هدفی هم تصمیم گیری لازم است. البتّه مشکل از همین جا شروع می شود. 

چطور ممکن است چند نفر که نظرهای متفاوتی دارند، دور هم جمع  شوند و به تصمیمی یکسان 
برسند؟ در این شماره در مورد همین مهارت صحبت می کنیم.

کلاسخودیکگروهتشکیلدهید.مهمترین تمرین:همینحالادر
مشکلکلاسرابارأیگیریتعیینوآنراتعریفکنیدواینجابنویسید:

مشکل را دسته جمعی تعیین کنید

برای مشکل، راه حلّی گروهی ارائه دهید

ی 
ّ
دوباره دور هم جمع شوید و برای مشکلی که انتخاب کرده اید، هر راه حل

را که به ذهنتان می رسد بنویسید. مثلاً مشکل مرحله ی قبل را در نظر بگیرید: 
»از 100 نیمکت مدرسه، 50 نیمکت به رنگ آمیزی و 30 نیمکت، به جوشکاری 

و رنگ آمیزی احتیاج دارند. 20 نیمکت دیگر هم غیرقابل استفاده شده اند.« 
ممکن است یک نفر از اعضا بگوید اصلاً 100 تا نیمکت نو بخریم، دیگری بگوید 

از والدین دانش آموزان برای تعمیر و رنگ آمیزی نیمکت ها کمک بگیریم، 
یکی دیگر بگوید خود دانش آموزان در تابستان نیمکت ها را رنگ آمیزی 

کنند، یکی بگوید همه را به نقّاش و تعمیرکار حرفه ای بدهیم، یک نفر بگوید 
به آموزش و پرورش نامه بنویسم تا مشکلمان را حل کنند و نفر دیگر بگوید 
برای خرید 20 نیمکت، از خیّرین، برای تعمیر 30 نیمکت، از والدین، و برای 

رنگ آمیزی 50 نیمکت دیگر از دانش آموزان کمک بگیریم.
یک نفر به عنوان منشی جلسه باید همه ی این ایده ها را )چه قابل اجرا باشند، 

چه نباشند( یادداشت کند. در این مرحله تعداد راه حل ها مهم است.

..............................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................        

...........................................................................          

وقتیمیخواهیمگروهیتصمیمبگیریمبایدچهمراحلیرابگذرانیم؟
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گروهتانتعیینکردهاید،چندراهحل برایمشکلیکهدر تمرین:حالاشماهمبایکدیگر
انتخابکنید:

راه حل ها را به طور گروهی ارزیابی و بهترینشان را انتخاب کنید

کس نظرات خود را درباره ی خوبی ها و  کنید. هر  حالا همه ی راه حل ها را یکی یکی برّرسی 
 سپردن 

ّ
کند. مثلاً خوبی راه حل بدی های هر راه حل بگوید و منشی جلسه آن ها را یادداشت 

کارتان  کیفیّتی بالا  کم و با  که در مدّت زمانی  نیمکت ها به تعمیرکار و نقّاش حرفه ای این است 
که هزینه ی بالایی دارد و مدرسه ی شما ممکن است  انجام می شود امّا بدی اش این است 
که  کند. سپس خوبی ها و بدی های هر راه حل را بشمارید . هر راه حلی  نتواند آن را پرداخت 

کمتری داشت، بهترین راه حل است. در این مثال، احتمالاً  خوبی های بیش تر و بدی های 
 مشکل نیمکت  های 

ّ
کمک گرفتن از خیّرین، والدین و دانش آموزان برای حل راه حل آخر )

کم ترین عیب را داشته باشد. فرسوده( بیشترین خوبی و 

راهحلهارا کداماز گروهخودتانهمفکریکنیدوخوبییابدیهر تمرین:حالاشمادر
راهحل،بهترینِآنهاراانتخابکنید: بنویسید.باشمردنحسنهاوعیبهایهر

بهترین راه حل را دسته  جمعی اجرا کنید

حالا وقت اجرای تصمیمتان است. چه این تصمیم را قبول داشته باشید، 
چه نداشته باشید، باید در اجرای آن همکاری کنید. کارها را تقسیم کنید؛ 
هر کدام از اعضای گروه بخشی از کارها را بر عهده بگیرد. مثلاً پیدا کردن 

 ، ، هماهنگی با والدین، کار نفر دیگر خیّرین و هماهنگی با  آن ها، کار یک نفر
گر مشکلتان  و هماهنگی با دانش آموزان، کار فرد دیگری از گروه باشد. ا

گر در اجرای راه حل، مشکلی پیش آمد،  حل شد، جای تبریک دارد. امّا ا
راه حل های موجود دیگر را هم می توانید امتحان کنید.

..............................................................................

........................................................................................................

..............................................................................................        

...........................................................................          

........................................................................

.....................................................................................      

..............................................................           

........................................................................

.....................................................................................      

..............................................................           

تمرین: شما هم راه حل اوّلتان را اجرا کنید و بنویسید آیا مشکلتان حل 
گر حل نشد، چه مشکلاتی پیش آمد؟ . ا شد یا خیر

خیّرین عزیز، ما برای تعمیر نیمکت هئئای 
مدرسهءءءء بهءءءء کمک نیاز  داریم.

اهئدایی از طرف خیّرین
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پیشنهئئئادهئئای گروه برای

نیمکت  هئئای مدرسهءءء

رأی من در مورد 

ی مدرسهءءء نیمکت هئئا



خیلی 
از شما انجام حرکت های 

ورزشی هماهنگ و گروهی را دوست 
دارید. برای پیدا کردن ورزشی که در آن، همه 
با هم حرکت های خاصّی را انجام می دهند، 

کافی است درباره ی رشته ی قدیمی 
کشورمان بیش تر بدانید؛ درباره ی  

»ورزش باستانی.«

در ورزش باستانی، همیشه احترام افــراد بزرگ تر 
و باسابقه تر حفظ می شود و آن ها جلوتر از دیگران حرکت می کنند 

گــر کسی  و وارد زورخــانــه و گــود می شوند. البتّه یک استثنا هم وجــود دارد؛ ا
سیّد باشد، باید جلوتر از دیــگــران وارد شــود، هرچند کوچک تر از بقیّه باشد. این 

)ص( گذاشته می شود.  به خاطر احترامی اســت که در ایــن ورزش به فــرزنــدان پیامبر
ــه می ایستند و شخص قدیمی تر به  ــره ای در زورخــان ــ بــاســتــانــی کــاران بــه صـــورت دای

وســط گــود مـــی رود و شـــروع بــه انــجــام حــرکــت هــای ورزشـــی می کند. دیــگــران هم 
باید حرکت های او را تکرار کنند. در حین انجام شدن حرکت ها، مرشد 

شــعــرهــای مختلفی را بــا ضــرب مــی خــوانــد. لــبــاس  همه ی 
افـــراد یــک گـــروه، شبیه هــم  اســت. 

 مهدی زارعی
 تصویرگر:مرضیه فلاحیان

زورخانهیک مکانیبهنام»زورخانه«انجاممیدهند.در ورزشباستانیرادر
گودییافرورفتگیهشتضلعیوجودداردکهآنرا»گودزورخانه«مینامند

کسیکهبرایورزشکردنواردگود آنجاتمرینمیکنند.هر وورزشکاراندر
،ورزشکاراندر زورخانهمیشود،بایدادبواخلاقرارعایتکند.بههمینخاطر
هنگامورودبهزورخانه،برایادایاحترامبهاینمکان،زمینرامیبوسند.الگوی

تمامزورخانهها، ورزشکارانباستانی،حضرتعلی)ع(است؛بههمیندلیلدر
امامعلی)ع(دیدهمیشود. تصویریاز

زورخانهسکّوییهستکه»مُرشِد«رویآنمینشیند.هنگامیکه گوشهایاز در
ورزشکارانحرکتهایورزشیراانجاممیدهند،مرشدشعرهاییبازدنضرب

شاهنامهیفردوسیاست.البتّهاومیتواند آنهااز میخواندکهبسیاریاز
بخواند. رانیز شعرهایشاعراندیگر

ورزشی برای پهلوان کوچولوها

احترام به بزرگ ترها

 در زورخانه ...
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استفاده از دو وسیله ی  سنگ و کــبّــاده، قــدرت فــراوانــی لازم 
، و کبّاده شبیه تیر و کمان جنگجویان است.  دارد. سنگ شبیه سپر
باستانی کار روی زمین دراز می کشد و سنگ را با دستان خود می گیرد و 
بلند می کند. بلند کردن کبّاده هم )چون فلزّی است(، دستانی قدرتمند 
می خواهد. باستانی کار در حالی که ایستاده است، آن را بالای سر خود 

می برد و به چپ و راست حرکت می دهد.

ورزش باستانی هم مثل 
هر رشته ی دیگری، وسیله های 

مخصوص خود را دارد که همگی شبیه 
وسیله های جنگی پهلوانان قدیمی اند. 
: میل،  ابزارهای این رشته عبارت اند از

سنگ، تخته شنا، کبّاده. 

ابزارها و وسایل

باستانی کاران یک لباس گرم کن به تن می کنند. علاوه بر آن، یک شلوار 
کوتاه می پوشند که تا زانوهایشان می رسد؛ جنس این شلوار از چرم یا پارچه ی 

ب دوزی می کنند. شلوار مخصوص ورزش زورخانه 
ّ

محکم است و روی آن را قلا
را »تُنکه« یا »شلوار کشتی« می نامند.

لباس مخصوص

سنگ و کبّاده

هـــر ورزشـــکـــار در هــنــگــام اجـــرای 
حرکت ها دو» میل« در دست می  گیرد. 

میل شبیه گُرزهای پهلوانان و جنگجویان 
قدیمی است. باستانی کار باید میل ها را به 

بالا پرتاب کند و دوباره آن ها را بگیرد. 
تخته شنا شبیه شمشیر سربازان قدیمی است 
و باستانی کاران باید ابتدا دو پای خود را روی 
زمین بگذارند و بعد با دو دست خود، تخته 
را نگه دارنــد. آن ها سینه ی خود را به تخته 

نزدیک می کنند و بدون آنکه سینه شان، 
تخته را لمس کند، بلند می شوند.

باستانی کاران  
به جز انجام حرکت های 

نمایشی مثل چرخیدن، پرتاب میل، 
حرکت های شنا و ...، کشتی پهلوانی نیز 

می گیرند. بیش تر قانون های کشتی پهلوانی 
شبیه قانون های مسابقه های کشتی آزاد و 

فرنگی است. زمان هر مسابقه ی کشتی 
ورزشکاران بزرگ سال پنج دقیقه  است. 

این زمان برای کشتی گیران جوان تر 
کمتر است.

میل و تخته شنا
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شنبه:

ایــن درســت اســت که ما موش های شهری از زباله ها و پس مانده ی 
غذاهایی که انسان ها در جــوی و گوشه و کنار شهر می ریزند تغذیه 
می کنیم ولی برخلاف انسان ها، ما موجودات بسیار مرتّب، وسواسی 
و منظّمی هستیم و از تمیزترین جــانــوران محسوب می شویم. حتّی 
برای اینکه مطمئن شویم غذایی که آدم ها دور ریخته اند سمّی یا مضر 

نیست، هر بار یک نفر از اعضای خانواده انتخاب می شود 
گــر او غــذا را خــورد و سالم  که آن غــذا را بــخــورد. ا

 علی زراندوز
 تصویرگر: نازنین اسمعیل زاده

ماند، بقیّه ی اعضای خانواده هم از آن می خورند. امروز نوبت من بود 
که ساندویچ فلافل نصفه ای  را که یک نفر در جوی آب انداخته بود، 
امتحان کنم. از نظر من که سمّی نبود ولی معلوم نیست کسی که آن 
ساندویچ را درست کرده بود، به جای نخود، داخلش چی ریخته بود، 
چون اصلاً از مزّه اش خوشم نیامد. مامان می گوید من زیادی دارم روی 

مزّه ی غذاها حسّاسیّت به خرج می دهم.

یکشنبه:

راستش هر کاری می کنم نمی توانم از خلق وخوی آدم ها سر دربیاورم؛ 
کــه بــرونــد سینما فیلم عروسکی شهر  ی پــول می دهند 

ّ
کل مثلاً آن هــا 

موش ها را ببینند یا سال هاست پویا نمایی مورد علاقه ی خودشان و 
بچّه هایشان تام و جری)موش و گربه( است، ولی به محض اینکه یک 
موش واقعی را از نزدیک می بینند، جیغ می کشند و چیزهای مختلف را 
 همین اتّفاق برای من افتاد و 

ً
به سمت آن پرتاب می کنند! امروز دقیقا

گر خودم را به موش مردگی نمی زدم، آدمی که مرا دیده بود،  فکر کنم ا
به جز پرتاب کــردن دمپایی، کفش، ملاقه، میز و صندلی به سمتم، با 
کپسول آتش نشانی پخش زمینم می کرد! خوش بختانه شیوه ی قدیمی 
موش مردگی جواب داد و وقتی صندلی را به طرفم پرتاب کرد، طوری 
ــردم. آن  وانمود کــردم که انگار صندلی به من خــورد و همان لحظه مُ
شخص که می ترسید حتّی به دُمم دست بزند، رفت و یک انبر کثیف 
آورد و با آن دمم را گرفت و مرا به داخل کوچه انداخت. وقتی مطمئن 
ک  شدم که او  به خانه اش برگشته، از جایم بلند شدم و گرد و خا
تنم را تکاندم و به طرف لانه ام که چهار تا جوی بالاتر بود رفتم تا 

هرچه زودتر بدنم را که به انبر آدم ها خورده بود، بشویم.

دوشنبه:

راستش در خانه ی ما سفره ی غــذا هیچ وقت جمع 
نمی شود، چون همان طور که می دانید ما موش ها 
باید روزی 15 تا 20 بار غذا بخوریم. پس جمع کردن 
ســفــره، کــاری بی معنی اســت چــون هنوز آن را جمع 
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نکرده، دوباره باید پهنش کنیم! برخلاف چیزی که آدم ها فکر می کنند و 
در فیلم ها و کارتن هایشان نشان می دهند، ما موش ها علاقه ی زیادی 
ت را دوست داریم. 

ّ
به پنیر نداریم و بیشتر، غذاهای شیرین، میوه ها و غلا

البتّه زندگی در شهرهای بــزرگ، رژیــم غذایی ما موش ها را کمی تغییر 
داده و باعث شده است به ساندویچ، پیتزا و حتّی شکلات علاقه مند 
گر بخواهند ما را با تله موش بگیرند باید  شویم. آدم هــا نمی دانند که ا
! امروز بعد از خوردن وعده ی چهاردهم  در آن شیرینی بگذارند، نه پنیر
غذایمان، مامان خیلی عصبانی شد، چون غذا کم بود و ما مجبور شدیم 
سفره را هم بِجَویم. مامان می گفت آن سفره، هفتمین سفره ای بود که 

خوردیم! 

سه شنبه:

امــروز داشتیم از کمبود غــذا و خطرهایی که در شهر وجــود دارد گله 
و شــکــایــت مــی کــردیــم. مـــادر بـــزرگ گــفــت کــه مــا قـــدر خوشبختی مان 
را نمی دانیم و باید یــک مــوش آزمایشگاهی بــودیــم تــا می فهمیدیم 
بدبختی یعنی چه! وقتی از مادربزرگ درباره ی موش های آزمایشگاهی 
پرسیدیم، گفت: »متأسّفانه، مغز و بدن ما موش ها تا حدّ زیادی شبیه 
مغز و بدن انسان ها کار می کند. به همین دلیل، آدم ها برای امتحان کردن 
داروها و غذاهایشان در آزمایشگاه ها، از موش ها استفاده می کنند.« 
مادربزرگ توضیح داد که چاقی و لاغری زیاد یا اختلال های عصبی و 

بیماری های مختلف، در انتظار مــوش هــای آزمایشگاهی 
اســت. ایــن را هم گفت که بهتر اســت موش ها از شدّت 

گرسنگی لوله ی فاضلاب بجوند ولی آزاد باشند و در 
آزمایشگاه های آدم ها زندانی نشوند! خلاصه، هر 

پیشرفت علمی آدم ها به قیمت جان هزاران موش و 
حیوانات آزمایشگاهی دیگر تمام می شود. کسی 

هــم نیست از مــا قــدردانــی کند. راســتــش، با 
این توضیحات مادربزرگ، آن قدر ناراحت 

، غذا از گلویمان  شدیم که اشتهایمان کور شد و امروز بیشتر از هشت بار
پایین نرفت!

چهارشنبه:

من متوجّه شدم بعضی انسان ها به ما موش ها نگاه ادبی دارند! مثلاً 
امروز در یک روزنامه  پاره که در جوی آب افتاده بود، خواندم که شخصی 
کانی«، چندین قرن پیش، منظومه ی طنز زیبایی به نام  به نام »عبید زا
گر داری تو عقل  »موش و گربه« سروده است که این طور آغاز می شود: »ا
و دانش و هوش / بیا بشنو حدیث گربه و موش / بخوانم از برایت داستانی 
/ که در معنای آن حیران بمانی!« برخلاف این شعر پخته، نغز و پرمغزِ 
کانی، آدم ها چند تا ضرب المثل هم در مورد ما موش ها  جناب عبید زا
 بی ربط است؛ مثلاً یک بار شنیدم که آدمی به آدم دیگری 

ً
دارند که واقعا

می گفت: »موش تو سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست!« بنده به 
این ضرب المثل اعتراض دارم. یعنی ما موش ها با این هوش و ذکاوتی 
که داریم، نمی دانیم جاروی به آن بزرگی از سوراخ لانه مان به آن کوچکی، 

رد نمی شود؟ 

پنجشنبه و جمعه:

من دو روز آخر هفته را به ورزش و شنا کردن اختصاص می دهم.
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بچه ها سلام

آمدهاست.آن زیر آثارشاندر شاعرانبزرگفارسیگوبههمراهیکیاز نامبرخیاز

انتها،چند جدولپیداورنگکنید.در است،در نامآنهاراکهبهرنگقرمز قسمتاز

مناسبتهای جدول،کهیکیاز همگذاشتنآنهارمز کنار حرفباقیمیماندکهاز

اردیبهشتماهوسهکلمهاست،بهدستمیآید.

نام شاعر
اثرقرن

ابوالقاسم فردوسی طوسی
شاهنامه۴

سنایی غزنوی
6

حدیقه الحقیقه

حافظ شیرازی
8

دیوان حافظ

عطار نیشابوری
 6 

منطق الطیر

رهی معیری
معاصر 

مجموعه سایه عمر

7مولوی 
مثنوی معنوی

قیصر امین پور
معاصر

 شعر مثل چشمه، مثل رود

شهریار
معاصر

شعر همای رحمت      

۴رودکی 
 سندبادنامه  

ملک الشعرا محمدتقی بهار
معاصر

 شعر دماوند

نیما یوشیج
 معاصر

شعر می تراود مهتاب

پروین اعتصامی 
معاصر

دیوان اشعار پروین

نظامی گنجوی 
 6

مخزن الاسرار

سهراب سپهری
معاصر

هشت کتاب

محتشم کاشانی 
10

 شعر باز این چه شورش است...
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سیب زمینی .............دو عدد بزرگ

گشنیز ....................... ۵۰ گرم

جعفری ....................۵۰ گرم

پیاز .........................دو عدد متوسط

سیر ......................... دو حبه

نان لواش ................. به تعداد کافی

نمک و فلفل سیاه...... به مقدار کافی

روغن و زردچوبه........ به مقدار کافی

 عاطـفه آبایی
 عکاس: اعظم لاریجانی

هر گوشه ی ایران دارای غذاهایی با عطر و طعم 
منحصر به فرد است و علاقه مندان به تجربه کردن 
غذاهای جدید را به سوی خود فرا می خواند. در 

میان غذاهای ایرانی، غذاهای جنوب کشور، بسیار 
خوش عطر و خوش طعم است. نمی توان به خوزستان، 
هرمزگان یا بوشهر سفر کرد و طعم غذاهای خوش مزّه و 
جذّاب آن نواحی را امتحان نکرد. در این شماره از رشد 
دانش آموز، می خواهیم یکی از غذاهای خوش مزّه ی  

جنوبی به اسم »سمبوسه« را درست کنیم و از طعم
 آن لذّت  ببریم.

چه چیزهایی لازم داریم؟

برای تهیّه ی این سمبوسه ی خوش مزّه، ابتدا سیب زمینی ها را با دو لیوان آب و 
نصف قاشق چای خوری نمک می پزیم. پس از اینکه سیب زمینی ها آب پز و بعد 

خنک شدند، پوستشان را جدا می کنیم و آن ها را می کوبیم تا پوره شوند.
پیازها را نگینی خرد می کنیم و با کمی روغن، در تابه ی مناسبی روی حرارت ملایم 
تفت می دهیم. پس از اینکه پیاز به خوبی سرخ شد، سیر را با کمی زردچوبه، به 
آن اضافه می کنیم و اندکی تفت می دهیم؛ در حدّی که سیر طلایی رنگ شود.

ــازداغ، سیر و ســبــزی هــای )از قبل خــردشــده( را بــه پــوره ی  ــی حــالا مخلوط پ
، و  سیب زمینی اضافه می کنیم. سپس به مقدار دلخواه نمک، فلفل قرمز
فلفل سیاه به مواد می زنیم و به خوبی مخلوط می کنیم تا مواد کاملاً یکدست 

شود.
پس از اینکه نان ها را به صورت مستطیلی برش زدیم، مقداری از موادّ سمبوسه 
ث جمع می کنیم. 

ّ
را در قسمت ابتدای نان قرار می دهیم و نان را به شکل مثل

)در ویدئو آموزش داده شده است( در پایان، سمبوسه های پیچیده شده را 
در روغن سرخ می کنیم.

غذا آماده است. 
                          نوش جان

چطور درست کنیم؟

می توانی با پویش رمزینه ی زیر روش 
پختن این غذای خوش مزّه را ببینی.
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